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  چكيده
در آسمان ادب و عرفان اسلامي همچون ماه تابان است كه نور و تراوش خود را از خورشيد مثنوي  ،نامه رباب

را فراتر از همه  عشقكند. سلطان ولد همچون پدر،  هاي تيره نو سفران را روشن مي گيرد و شب ميوام مولانا 
كند كه بر تمامي عناصر هستي از ملك تا ملكوت  مي بيند و آن را همانند رهبري معرفي مي هستيهاي  پديده

هايي بود كه اراده كرد تا شعر صوفيه را  شخصيتفرزند مولانا جلال الدين از جمله  سلطان ولدفرمانروايي دارد. 
زمان هاي  از دانش ،پدر هاي ضمن برخورداري از آموزشاي زنده و پويا پاسداري كند. او  پس از مولانا به گونه

به موازات  سپسسرود،  همسنگ كليات شمس تبريزي به پيروي از آن عارف ارجمند ديوانيبهره مند شد و نيز 
خود به رشته نظم ياران و  براي پيروان پدر از حضرت باري،را با ياري  رباب نامه ،معنويبه تقليد از مثنوي  ،آن

ميان مولانا و برخي هاي  رباب نامه يك مثنوي تعليمي است كه در روزگار مولانا تناقض و دوگانگي كشيد.
فلسفي همواره از تمثيل دانش را با زباني ساده برطرف كرده است. سلطان ولد در انتقال مفاهيم عرفاني و مري

باشد كه چون تمثيل معناي دروني  مي حاصل ارتباط دوگانه ميان مشبه و مشبه به تمثيل استفاده كرده است.
 اين پژوهش به روش داستان است سلطان ولد مراد از ظاهر حكايت را به صورت تمثيلي روايت كرده است.

در رباب نامه پرداخته است.  تمثيلاي به مقوله  عتبر كتابخانهتحليلي) و با مراجعه به اسناد و منابع م - (توصيفي
 . سلطان ولدكند معرفي ميرا به عنوان عاشق دور از معشوق  نيبا تفسيري سمبوليك مولانا همان گونه كه 

 .است نيناله از  و جانگذارتر تردل سوختهباشد و البته نوايش  ساز محبوب مولانا مي ،ربابدهد كه  توضيح مي
از وطن و جنس  كه هريك رسد هاي بسيار از ياراني به گوش مي ناله ،رباب درني يك ناله بيش نيست اما  در

  سلطان ولد از جايگاهي بلند برخوردار است. ي نامهحاصل پژوهش اين كه: تمثيل در رباب  .اند گشتهخود جدا 
  .تمثيلتعليمي،  ادبياتسلطان ولد، رباب نامه، مثنوي، ، جلال الدين مولانا كلمات كليدي:

 25/4/1399تاريخ پذيرش:                   20/1/1399تاريخ دريافت: 

  moazzni@ut.ac.irپست الكترونيك نويسنده مسؤول: 
  dr.tamimi70@yahoo.comپست الكترونيك: 
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 هاسـت  ذوقعشق، جان و مغز جملـه  
 عشق، معشوقست اگر خـوش بنگـري  

  

ــوزها و     هاســت شــوقاصــلِ اصــلِ س
 اين دو را زآن پس، بجـز يـك نشـمري   

  

  )250: 1359(سطان ولد، 
مهمقد  

عرفان نگرشي هنرمندانه به جهان هستي و عبارت عاشقانه خداوند به عنوان محبوب ازلي است. 
توان گفت: تصوف و عرفان عبارت از نگاه هنري به الاهيات و  براساس اين تعريف از عرفان، مي

  .است مذهب
بلخي پدر سلطان ولد فقيهي عاليقدر بود كه پس از ملاقات با شمس  محمدمولانا جلال الدين 

تبريزي، مسجد و مدرسه و قيل و قال حوزة بحث و درس را رها كرد و زير نظر مرشد و مراد خود به 
عشق روي آورد. سپس با تزكية درون و معرفت حق، خدمت به خلق را پيشه كرد. مولوي، مثنوي 

هاي عاطفي  عنوي و ديوان شمس را عاشقانه سرود و شعر خود را با تصاوير ممتاز شعري و مضمونم
  بدل كرد كه زيبايي عشق در آن انعكاس يافت. اي يينهآهمچنين اوزان عروضيِ خيزابي، به 

حضرت مولانا، بود كه تحت پدرش يكي از مريدان سينه چاك  سلطان ولد محمدبهاءالدين 
نما يافت و در دوران جواني به يكي از و ، نشو اوهاي عرفانيِ  مراقبتو لاقي و مذهبي هاي اخ آموزش

هاي قابل توجه و احترام جامعه تبديل شد. سلطان ولد با انگيزة حل مشكلات فلسفي و  شخصيت
و قابل فهم تر براي تودة مردم به نظم  تر سادهرا به زباني  نامه ربابعرفانيِ كتاب مثنوي مولوي، 

درآورد. وي همواره اذعان داشت كه اگرچه در مكتب پدر با شعر و عرفان آشنا شد، اما از الهامات و 
نامه، به پيروي از پدر از دو  ولد در رباب برخوردار بوده است. سلطاننيز  حضرت حقجذبات 

بيان مباحثي چون عقل و عشق و جبر و اختيار و... سرچشمه لايزال قرآن و حديث سيراب شد آنگاه با 
تقديم نمود.  طريقتسالكانِ  و شريعت مثنوي خود را به صورت نظمي آميخته با نثر به رهروانِ

سلطان ولد نيز مانند اغلب عرفا بر اين باور بوده كه: مطابقت درجات كتاب تدويني (قرآن) با تمثيلات 
ا كتاب انفسي (وجود انسان) از مميزات عرفان اسلامي است. كتاب تكويني (جهان هستي) و نيز ب

راهي كه در عرفان اسلامي متضمن طي درجات مزبور و وصول به مقامات عالي عرفاني است، راه 
ناميده شده، كه با توسل به مركب محبت و عشق يا رياضت و مهار نفس در بردارندة سير » ولايت«

  او در اسماء حسني و در نهايت بقاي او به حقايق آنهاست.عارف (ولي) در اسماء الهي و فناي 
حكمت صوفيه، حكمت ذوقي است و اين بدان معني است كه عارف به چشم ذوق در اشياء و 

  .كند و ملاك قبول صوفي، تسليم قلب است، نه تصديق عقل احوال عالم، نظر مي
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ا برهان و قياس و استدلال و كشف و شهود و الهام و اشراق در نزد عارف بيشتر مقبول است ت
چه حق است و قلب او را به  واسطة بحث و استدلال به آن استقراء. صوفي به مدد ذوق خويش و بي

  شود. سازد، از هر شك و ابهامي برحذر مي خضوع و تسليم وادار مي
ــود   ــوبين بــ ــتدلاليان چــ ــاي اســ  پــ

  

ــود       ــين ب ــي تمك ــخت ب ــوبين س ــاي چ  پ
  

  )1/2128، دفتر 1363(مولوي، نيكلسون،  
  

تفسيري از دولت عشق ارائه كه متناسب با درك عامه بود  هايي يتحكاتمثيلات و با  اين شاعر عارف،
تواند با بال عشق چون مسيح جانبخش به آسمان چهارم عروج  مي انسان عاشقكه  بودبر اين باور  داد
بالاتر و بالاتر است  وي باشد عروج تر يراستهپهر چند اين عشق بي آلايش تر و جان عاشق  و البته كند
رهاي نامرئي به پيشگاه حضرت جانان برسد و ميهمان حضرت تواند مانند جبرئيل با پ مي عاشقو 

فارغ از جنس و رنگ و را عين معتقد به شريعت تشرّممحبوب گردد و سرانجام سالكان راه طريقت و 
شود كه بدون ترديد، عشق در تمامي ذرات هستي ساري  و يادآور ميخوانَد  فرا ميعشق ورزي به نژاد، 

قطره  تواند و تنها عشق ميو جاريست و انگيزه و انرژي حركت انسان و غير انسان همانا عشق است 
رساند چنان كه از زبان مولوي در مثنوي گفته استبه را به خورشيد را به دريا و ذر:  

 جسم خـاك از عشـق بـر افـلاك شـد     
  

 كوه در رقـص آمـد و چـالاك شـد      
  )1/25: دفتر 1363(مولوي،           

  
  بيان مساله

 نمادين و رمزيهاي  از داستان سرشارعرفاني است كه  ارزشمند رباب نامه سلطان ولد، يكي از متون
است تا مانند پدر بزرگوارش  ي از مثنوي مولوي آفريده شده و سلطان ولد كوشيدهپيروباشد، با  مي

مولوي، با استفاده از نمادهاي مختلف، افكار عرفاني خود را به خواننده يا مخاطبان كه بيشتر توده مردم 
تمثيلي روايت كند  يا گونهبه را ها  و حكايتها  كوچه و بازار بودند منتقل كند به سخن ديگر، داستان

ادبي اصول عرفاني را به زباني ساده و عامه پسند تفسير  با شگردهايوو دلنشين تر گردد تر جذابتا 
رسد. يكي از مشكلات عارف در بيان مشاهدات و مكاشفات خود چگونگي تعبير و  مي نمايد به نظر

انتقال معاني غير محسوس به عالم محسوسات باشد. اين كه چرا مولانا معارف بلند عرفاني را  ي نحوه
و  جويد و آن را در قالب حكايت مي تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه استمدادبه زبان شعر بيان كرده و از 

ريزد، ناشي از دشواري انتقال معاني مجرد و نامحسوس به عالم طبيعت است چون  مي عاميانه تمثيل
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موضوع عرفان، عشق الهي است شرايط اجتماع مرشدان طريقت به رازداري و باطني بودن آن سبب 
سلطان ولد همواره  عارف و عاشق پيشه، زباني نمادين و رمزواره انتخاب كنند.شده كه شاعرانِ 

 مي با تمثيل و زباني ساده و همهاز شريعت اسلا ييها برداشتكوشيده است معارف والاي عرفاني با 
را فهم آموزش دهد تا مردم كوچه و بازار و توده زحمت كش جامعه و بازاريان و كارگران و دهقانان 

  او برخوردار گرداند.هاي  ان و آموزشاز سخن
  

  پيشينه تحقيق
جستجو در تصوف ايران: اين كتاب يكي از آثار مرحوم استاد عبدالحسين زرين كوب است كـه   -1

در تهران به وسيله موسسه انتشارات اميركبيـر بـه چـاپ رسـيده ايـن كتـاب از مراجـع         1369در سال 
شعر صوفيه بعد از مولانا، به موضوع شـعر تعليمـي و   ارزشمند عرفان و تصوف است كه تحت عنوان 

  جايگاه رباب نامه سلطان ولد پرداخته است.
اثر پذيري رباب نامه سلطان ولد از مثنوي مولانا جلال الدين از غلامرضـا تميمـي تواندشـتي و     -2

و كليات  مهران محبوبي مقدم، در اين مقاله ضمن بررسي اثرپذيري سلطان ولد از مثنوي معنوي مولوي
  شمس تبريزي نقدي بر شعر سلطان ولد و آيينگي در شعر عرفاني مورد بررسي قرار گرفته است.

  
  تحقيق اهميت و ضرورت

خود به هاي  پژوهش در رباب نامه از آن جهت اهميت دارد كه سلطان ولد علاوه بر هنرنمايي
 .يي كرده سپس گسترش داده استمفاهيم و مباني عرفاني پرداخته، نمادهاي مثنوي مولانا را رمزگشا

مخاطبان عادي و مردم كوچه و بازار سخن مولانا را به خوبي ادراك كنند و ضمن  ،بنابراين تمهيدات
آشنايي با يك متن نو زباني جديد براي فهم مثنوي مولانا بياموزند. پس سلطان ولد با الهام از نخستين 

تمثيلي، رباب يعني ساز مورد  يا گونهبه  كند... مي ني نامة مثنوي: بشنو اين ني چون حكايتبيت 
شكايت علاقه حضرت مولانا را جانشين ني كرده تا سوز و ساز آن را به گوش همة عاشقان برساند. 

  سرايد: مي كند، و اين چنين مي عاشق پاكباز را از هجران معشوق حقيقي حكايت
 كنــــد مــــي گــــاه شــــكر و گــــه شــــكايت

  
ــت    ــزوِ او حكايــ ــزو جــ ــي جــ ــد  مــ كنــ

  )14: 1359(سلطان ولد،                     
  

هاي  سلطان ولد، در رباب نامه حكاياتي تو در تو و هفت بطنِ رمزي آورده است كه مانند داستان
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نيازمند است. با اين ملاحظات ضرورت دارد اين  يلتأومثنوي چند صدايي است و به تفسير و گاه 
  گردد. مي است كه جمال عشق در آن منعكس اي يينهآمتن مورد بررسي قرار گيرد زيرا چون 

  
  اهداف تحقيق

  آشنايي مخاطب با رباب نامه سلطان ولد. -1
  نشان دادن جايگاه تمثيل در مثنوي رباب نامه -2
  

  روش تحقيق
ادبي به هاي  مانند ساير پژوهش گانباشد و نگارند مي تحليلي –روش تحقيق در اين مقاله توصيفي 

ضمن فيش برداري و طبقه  كردهمرتبط با پژوهش را مطالعه  يا كتابخانهشيوه تاريخي منابع و اسناد 
  است. دادهپژوهش را مورد تحليل و تفسير قرار هاي  و دادهها  بندي مطالب، يادداشت

  
 آشنايي با سلطان ولد

مقاله مخاطب عام نيز دارد و از طرفي كتاب رباب نامه سلطان ولد در اختيار  معمولاًنظر به اين كه 
از زندگي، انديشه و آثار سلطان ولد نگاشته آيد تا همه خوانندگان  اي يدهگزهمگان نيست بايسته است 

 اصولي با اين شاعر عارف كه ميراث دار يا رابطهمتون ادبي و علاقه مندان به عرفان اسلامي بتوانند 
  برقرار نمايند. است مولوي آن شگفتي ساز جهان فرهنگ و ادب

بهاء الدين محمد مشهور به سلطان ولد، فرزند بزرگ مولانا جلال الدين محمد بلخي عارف بزرگوار «
هجري قمري ديده به جهان گشود  623تا  620و سراينده مثنوي معنوي است. سلطان ولد بين سالهاي 

هجري قمري چشم از جهان فرو بست. استاد همايي درباره نسب و كميت و كيفيت  712و در سال 
در  مشروحاًو حاصل پژوهش خود را  اند كردهزندگاني و حدود دانش و آثار وي تحقيقي عالمانه 

. سعيد نفيسي در مقدمه اند دادهقرار در اختيار پژوهندگان ادب و عرفان ايران  (ولدنامه)مقدمه مثنوي 
از چگونگي زندگي و آثار شاعر را  يا خلاصه) با اشاره به تحقيقات استاد همايي، ديوان سلطان ولد(

  ، پنج)1377(گردفرامرزي، » نوشته است.
ولادت يافت و اگردرست  623بهاءالدين محمد معروف به سلطان ولد، بنابر مشهور در ربيع الآخر «

كه بيش از نود سال زيسته است، ولادتش بايد چند سالي پيش ازين تاريخ باشد. در هرحال باشد 
تحصيلات خود را تحت مراقبت پدر در قونيه و دمشق دنبال كرد، و در محيط شهر و مدرسه با زبان 
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را قدري آشنا شد اما اين آشنأيي نه چنان بود كه او  معمول نبود اش خانوادهتركي و رومي هم كه در 
تشويق پدر و محيط خانواده هم سبب شد كه غير از علوم رسمي به  ...ترُك و اهل روم نشان دهد

صحبت پدر، و هم به تشويق او با شيخ صلاح  يرتأثمعارف صوفيه نيز علاقه پيدا كند چنان كه غير از 
: 1376ن كوب، (زري» برد.ها  الدين زركوب ارتباط خويشي يافت و تا شيخ زنده بود، از صحبتش بهره

310(  
  آثار ارزشمند سلطان ولد كه با الهام از شعر پدرش حضرت مولانا پديد آمده، عبارتند از:

بوده ديوان غزليات و رباعيات به تقليد از ديوان شمس تبريزي سروده پدرش مولانا جلال الدين  الف)
  كه به كوشش مرحوم سعيد نفيسي به وسيله كتابفروشي رودكي چاپ شده است.

كتابي به نثر به تقليد از فيه ما فيه مولانا كه ضميمه چاپ سنگي فيه ما فيه درتهران چاپ شده ب) 
  است.
سنايي كه با تصحيح استاد همايي به وسيله  نامه الهيبر وزن حديقه الحقيقه  (ولدنامه)مثنوي ج) 

هاي  ست ميكروفيلمهاي خطي مانند فهر كتابفروشي اقبال منتشر شده است. در فهرست بعضي از نسخه
  نام دارد. ابتدا نامهكتابخانه مركزي دانشگاه تهران اين مثنوي 

بر وزن مثنوي پدرش، مولوي و به تقليد از همان كتاب. اين مثنوي در كتابي  (رباب نامه)مثنوي د) 
  مستقل تصحيح انتقادي و چاپ شده و در اختيار خوانندگان و محققّان گرامي قرار گرفته است.

مثنوي ديگر به همان شيوة رباب نامه با مطالبي كم و بيش مانند آن كه هنوز چاپ نشده است.  يك ه)
  قيد گرديده است. (همان)انتها نامه هاي خطي،  هاي نسخه نام اين بخش در برخي از فهرست

  
  ارزش ادبي رباب نامه

مطالب خواننده را به شگفتي رباب نامه از جمله متون بسته و راز آميز است كه به علت چند پهلو بودن 
دارد و هر مخاطب براي فهم كلام شاعر بايد از شگردها و ترفندهاي ادبي از جمله تشبيه،  مي وا

است، هدف وي در  گفته چنان كه سلطان ولد، خود،«تمثيل آگاه باشد.  مخصوصاًاستعاره، مجاز و 
سرودن يا تصنيف آثارش پيروي از مولانا بوده تا همچون مريدي خالص و صميمي تا آنجا كه ممكن 

(سلطان ولد، » باشد بر راه مرشد خويش برود. بنابراين ابتدا مثنوي ولدنامه و سپس رباب نامه را سرود.
  شش)،؛ : مقدمه1359

ساختن مثنوي آشنا نبوده و هر قدر پيش آمده نيرو  گويي سلطان ولد به«استاد همايي نوشته است: 
توان دريافت زيرا كه  مي رباب نامهگرفته و قويتر گشته است. صحت اين نظريه را از مقايسه ولدنامه و 
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و از جهت ادبي  تر عارفانهو  تر پختهرباب نامه از لحاظ جوهر شعري و نوع بيان بي گمان از ولد نامه 
ن همه، در مقام مقايسه با مثنوي مولانا البته شكوه خويش را تا حدودي از دست است اما با اي تر يحفص
آيد، بي درنگ  دهد. اين امر بدين سبب است كه هرگاه از سلطان ولد و اشعارش سخني به ميان مي مي

كند و نتيجه نيز  مقايسه مي هاست يآگاهذهن آدمي او را با پدرش مولانا كه اقيانوسي از معارف و 
از سخنان وي ناديده انگاشته شود، رباب نامه  يا پارهآشكار است، اما اگر تكرار مضامين و  كاملاً

عرفاني زبان پارسي ارزشي خاص خود دارد.  هاي يمثنوسلطان ولد از جهت بيان و محتوا در ميان 
  (همان: شش)» كه اين كتاب، شرح سخنان حضرت مولاناست. مخصوصاً

رباب نامه، به درك اندك مريدان خود و پدرش اشاره كرده است. وي در سلطان ولد بارها در مثنوي 
اواخر رباب نامه بي پرده اعتراف كرده است كه سخنانش در رباب نامه، دقيقاً همان مطالبي است كه از 

  پدر خود درك كرده است:
ــب،   ــن مرات ــالِاي ــت  ح ــاي ماس  مولان

 آنچــه كــردم فهــم ازو گفــتم همــان    
ــد   ــه شـ ــان و دل را قبلـ ــار او جـ گفتـ

  

 مولانــاي ماســت قــالِويــن معــاني،   
 نيست بيش و كم درين، نيكـو بـدان  

ــده ــا زنـ ــار او  ميـ ــازه از اخبـ  و تـ
  

  )239: 1359(سلطان ولد،  
  

گويم با توجه به رفتار ظاهري و كشف وشهود باطني  اين است كه هر چه مي لطان ولدستفسير سخن 
گويد در حقيقت  گيري از حال و قال اوست. سلطان ولد باور داشت كه هر چه صوفي مي پدر و بهره

  آوازهايي از شاه است.
يشين او را شمارد كه اين البته گفتار پ مي الهام حقاما در جايي ديگر سخنان خويش را جمله از «... 

  از سطح سخنان عرفاني به ژرفاي آنها پي برد. توان ينمزيرا تا الهام حق نباشد  كند ينمنقض 
ــر   « ــتم اي پس ــه گف ــا هرچ ــدرين ج  ان

 از شـــريعت وز طريقـــت گفتـــه شـــد
 بـــي حـــد و بســـيار در ايـــن مثنـــوي

  

ــه را    ــق جمل ــام ح ــر  اله ــر بس  دان س
ـــفته شــــد  در تحقيــــق و ســــراير سـ

ــك   ــان ي ــدر جه ــو ان ــك ك ــوي لي  »معن
  

  : هشت)1359(گردفرامرزي, 
  

مشكلات مثنوي مولانا را حل كرده  اقلاًكرده كه با سرودن رباب نامه  سلطان ولد براستي گمان مي
است و بايد انصاف داد كه در بسياري از موارد چنين است منتهي كلامش در برابر مثنوي مولانا 
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توانستيم، رباب نامه را  بي هيچ پيشداوري مي ، آن وقتبود ينمندارد اگر مثنوي مولانا  يا جلوه
  ارزشيابي كنيم.

كه براي خلق جهان قابل فهم  يا گونهدر هر صورت خود مدعي است كه رازهاي اولياي حق را به 
شود كه اين تكرارها به عمد صورت گرفته تا خواننده را به هر ترتيب  ساخته و معلوم مي ملأباشد، بر 

  كه ممكن باشد، به ابعاد مختلف سخن راهنمايي كند و از كار خود هم بسيار خشنود بوده است.
سلطان ولد ضمن استفاده از آيات قرآن كريم و احاديث نبوي از برخي شاعران به خصوص مولانا 

  ادبي، استفاده كرده است.هاي  دين به صورت تضمين يا اقتباس و ديگر آرايهجلال ال
زير اشاره دارد كه مولانا در مثنوي خود چنين فرموده تا بدين گونه سخن خود را مستند هاي  در نمونه

  و معتبر كند.
ــا  ــاي م ــه گفــت مولان ــان كــه ك  آنچن

 گر ولي زهـري خـورد نوشـي شـود    «
ــود   ــرد، زر ش ــاك گي ــر خ ــاملي گ  ك

  

ــا      ــاي مــ ــل و دانــ ــر و كامــ  آن كبيــ
ــود    ــي ش ــيه هوش ــب، س ــورد طال  ور خ

ــي  ــود  آرناقصـ ــتر شـ ــرد، خاكسـ  »زر بـ
  

 )49: 1359(سلطان ولد،     
 

 همچنــان كــه گفــت مولانــاي مــا    
 كنـد  مـي  باده، ني در هـر كسـي شـر   «

  

ــي:     ــنو اي فتـ ــويش، بشـ ــاب خـ  در كتـ
ــي ادب  ــي ادب را بـ ــي  بـ ــر مـ ــد تـ  كنـ

  

 )40(همان:     
 

ــه  ــودهزان ك ــا  فرم ــاي م ــت مولان  س
ــه  « ــو همـ ــرادر تـ ــهيانداي بـ  يا شـ

  

 آن كــه هســت او، خــاصِ خــاصِ كبريــا:  
ــتخوان و  ــود، اسـ ــابقي خـ ــهيرمـ  »يا شـ

  

 )413(همان:     
  
  رهن

هنر تجليّ عواطف و احساسات بشري است، ابزار آفرينش هنري همانا حواس انسان است و هدف آن 
آيد و اگر  پديد مي شعرباشد. حال اگر اين عواطف در زبان (سخن) تجلّي كند  ايجاد لذت مي

شود. بنابراين هنري  ناميده مي موسيقياحساسات بشري بر آلات موسيقي يا حنجره هنرمند بروز كند 
  موفق است كه بتواند بيشترين حس از حواس پنجگانه را جذب نمايد.
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و » جمال«هنوز تعريفي جامع و مانع از هنر و جمال، كسي نتوانسته است عرضه كند و در حقيقت  ...«
ها. با اين همه  ندانم ي پردهابهام و در  هنر وقتي مصداق هنرند كه تعريف ناپذير باشند و در حجاب

توان از اين نقطه آغاز كرد كه نگاه هنري و تلقّي هنري، قلمرو جمال و جمال شناسي است و در  مي
جمال و ناقدان هنر، بر  ي فلاسفهي مشترك وجود دارد كه تمام  تمام مباحث جمال شناسي، چند مسأله

اسي پيرامون آنها حركت كرده سر آنها توافق دارند. ترديدي نيست تمام مباحثي كه تاريخ جمال شن
: 1386(شفيعي كدكني، .» است، بر محور تخيل و رمز و عاطفه و چند معنايي بودن آثار هنري است

123(  
ي عشق ورزي به جمال الهي در نمودهايي مختلف است.  در عرفان عاشقانه، تمامي هنرها نمونه«

معنوي داشته و در تصوف  - و موسيقي اسلامي ارزشي هنري -نوعي رقص آييني -سماع، رقص
  )159: 1397(اميني لاري، » عاشقانه جايز و لازم دانسته است.

 يكرنـــــگ نــــوايي ايـــــن دو آهنـــــگ  نظــــامي: 
ــا: ــارا  مولانـــ ــي پنهانيســـــت يـــ ــي چنگـــ  بســـ
 كيســــه چــــون كاســــه ربــــاب شــــود  ســــعدي:

ــافظ: ــا   حـ ــاب كجـ ــه ربـ ــا نغمـ ــظ كجـ ــماع وعـ  سـ
ــد: ــي جــام نوشــيدن شــراب؟  ســلطان ول ــوان ب  كــي ت

  

ــر رود و    ــگ بـــــ ــه چنـــــ ــاب و نالـــــ  ربـــــ
ــوزد    ــر بســـ ــالم گـــ ــگ عـــ ــاب و چنـــ  ربـــ
ــه ره خــــــراب شــــــود  ــاز وقتــــــي كــــ  بــــ
 چـــه نســـبت اســـت برنـــدي صـــلاح و تقـــوي را 
ــاب    ــرب ربــ ــي مطــ ــنيد بــ ــس نشــ ــيچ كــ  هــ

  

  موسيقي
موسيقي يكي از فرزندان هفت گانه هنر است كه هدف آن ايجاد لذت روحي در شنونده است و چون 

آغاز كرده و  بشنو...آن از راه گوش امكان پذير است حضرت مولانا مثنوي كبير خود را با فعل  يرتأث
الحان، دانش ادوار و نغمات است، يعني علمي  يفتألعلم «طبعاً سلطان ولد نيز از او تقليد كرده است. 

  )1927: ج / 1373(دهخدا، لغت نامه، » كه بدان وسيله احوال نغمات و ازمنه توان دانست.
  من مومنم، شهادت و ايمانم آرزوست              اين علم موسقي برِ من چون شهادت است

  )1/266ج : 1378(مولوي، 
  
گيرد، عرفان اسلامي را نيز با هنر  عشق به زيبايي كه از ذوق و طبع لطيف عارفان عاشق سرچشمه مي«

بسياري از هنرهاي درباري كه با دولت و سياست ) «159: 1397(اميني لاري، » پيوند داده است.
ط صوفيه سروكار داشت و در محافل سلاطين و وزرا رشد و نمو كرد، مانند مينياتور و موسيقي، توس
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  )106: 1382(نصر، » دنبال شد و به كمال رسيد...
  

  ساز رباب
 افغانستانو  سيستان و بلوچستان، دوره اسلاميرباب يك ساز قديمي است كه خاستگاه آن خراسان «

» باشد. اش رواده مي اين ساز با نام رباب بيش از يك هزار سال قدمت دارد و نام پارسي باشد. مي
  ).1373(دهخدا، 

  
 اجزاء تشكيل دهنده

شود كه داخل آن تهي بوده و پوست روي آن از پوست  تنه اين ساز از چوب توت بي دانه ساخته مي«
 يا روده بود.» زه«شود، تارهايش در قديم  بزغاله كشيده مي

اي بـه   است، شكم در واقـع جعبـه   رباب مجموعاً از چهار قسمت شكم، سينه، دسته و سر تشكيل شده
است كه بر سطح جلـويي آن، پوسـت كشـيده شـده و خركـي كوتـاه روي پوسـت قـرار          شكل خربزه

اي گرد و ماهي شكل و از  كه سطح جلويي آن، تا اندازه اي مثلث شكل است است. سينه نيز جعبه گرفته
گيرد)، هفت گوشي  سينه (سطحي كه هنگام نواختن در بالا قرار مي سطح جانبيجنس چوب است. در 

هـاي ربـاب    شوند. تعداد سـيم  ها پيچيده مي صداي ساز به دور آن تقويت كنندههاي  كه سيم تعبيه شده
هاي رباب در  شوند، سيم صوت كوك مي هاي جفت با يكديگر هم شش يا سه سيم جفتي است كه سيم

سازند و سيم بـم (نظيـر گيتـار)     ها را از نخ نايلون مي شده در حاليكه امروز آن قديم از روده ساخته مي
اش روكشي فلزي دارد. رباب اساساً سازي محلـي اسـت و در نـواحي خراسـان و      روي جسم نايلوني

  ).2017(محمد عمر، » افغانستان معمول است.
  

ات تعليميادبي  
ترين انواع ادبي است كه هدف اصلي آن آموزش دانشي به  ترين و قديمي ادبيات تعليمي، يكي از مهم

صورت مستقيم است. اين اصطلاح از بدو پيدايش به دو معناي خاص و عام به كاررفته، كه در زمان 
فته است: گذشته معناي خاص آن بيشتر مورد توجه بوده اما بعدها معناي عام آن اهميت فراواني يا

شود كه موضوع آن مسائل اخلاقي، عرفاني، مذهبي،  ادبيات تعليمي در معناي عام، به آثاري گفته مي
  اجتماعي، پند و اندرز، حكمت و ...

 مسائلاثر ادبي تعليمي، اثري است كه دانشي را چه عملي و چه نظري براي خوانندگان تشريح كند و «
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ادبي عرضه دارد مانند نصاب الصبيان ابونصر فراهي و الفيه ابن اخلاقي، مذهبي، فلسفي را به شكل 
  است. )247: 1380(شميسا، » مالك.

حديقه الحقيقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي، مثنوي مولانا جلال الدين و بوستان سعدي از زيباترين و 
و تمثيل براي بيان ها از داستان و حكايت رمزي  شوند كه در آن پرمعناترين اشعار تعليمي شمرده مي

مفهوم استفاده شده و به شيوه پند و اندرز به طور مستقيم و غير مستقيم نسل در نسل كاربرد عملي 
اي نمادين پديد آمده است به شرح و تفسير  اند. كه چون بسيار از آثار تعليمي و عرفاني به گونه داشته

  و رمزگشايي نياز دارند.
  

  سمبوليسم و نمادگرايي
(سيد حسـيني،  » باشد يمصل كلمه يوناني است و به معني به هم چسباندن دو قطعه جدا از هم نماد، ا«

در عـالم  ) «212: 1376شميسا، »(سمبل را در فارسي رمز ومظهر ونماد مي گويند.). «538: 2ج ، 1384
غيرمستقيم و بـا  ي مستقيم به چيزي،  شود كه به جاي اشاره ادب و هنر، سخن نمادين به بياني گفته مي

  )1368(شفيعي كدكني، » ي چز ديگري بدان اشاره كند. واسطه
ي  به معناي عام، استفاده از نماد و مفاهيم نمادين است؛ نمادگرايي بـه ايـن مفهـوم، در ادبيـات سـابقه     «

 ي منطق الطير از عطّار نيشابوري، شرح سفر نمادين پرندگان مختلف، بـراي يـافتن   ديرينه دارد. منظومه
ست. در آثار شاعران رمانتيك انگلستان، موجـودات  عاشق اهاي  از آدم يا دستهو هر پرنده نماد  سيمرغ

ي شب، قـايقي   ي صبح و ستاره كنند. مثلاً در اشعار شلي، ستاره و اشياء، غالباً مفاهيمي نمادين، القاء مي
  )1371داد، ». (كند و جدال ميان عقاب واقعي نمادند كه در جهت مخالف آب حركت مي

ي مسـتقيم بـه چيـزي،     شود كـه بـه جـاي اشـاره     در عالم هنر و ادب، سخن نمادين به بياني گفته مي«
چيز ديگري بدان اشاره كند. براين اساس، هر شيء محسوس، چـه جانـدار و    ي واسطهغيرمستقيم و با 

شـود. وجـوه مشـترك     تواند با مفاهيم مقايسـه  مي اش بالقوهها و نيروهاي  جان، برحسب ظرفيت چه بي
(شفيعي كـدكني،   »هاي اشتراك، رمز چيز ديگري گردد. ها كشف شود و براساس هريك از اين جنبه آن

1368(  
  

 انواع متن

  گيرند: مي آثار ادبي، هنري بخصوص متون مقدس به دو گونه مورد بررسي قرار
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همه كس فهم است، مانند  معمولاًاثر ادبي كه قطعيت معنايي دارد. زبان آن شفاف و  :1متن بسته -1
شعر فرخي يا انوري در سبك خراساني و حتي شعر عنصـري كـه (تـك معنـايي) و مسـتقيم اسـت و       

  هاي شعر، مفهوم است. پيام
ــود  ــا بــ ــه دانــ ــر كــ ــود هــ ــا بــ  توانــ

  
 ز دانـــــــش دل پيـــــــر برنـــــــا بـــــــود  

  )1378(فردوسي،                                    
  

 يا خوانندهفردوسي بزرگ در اين بيت به صورت مستقيم مخاطبان را به دانش آموزي فراخوانده و هر 
  آورد. فهمد كه توانايي در دانايي است پس به خردورزي روي مي مي بدون شرح و تفسير

آن نوعِ اثر ادبي را گويند كه قطعيت معنايي و زبان شفاف ندارنـد و چـون صـراحت     :2متن باز -2
پذيري و تفسـير، البتـه خـاص متنـون      يلتأوشود. اين  پذير مي يلتأو معنايي ندارد چند صدايي و طبعاً

از جملـه ديـوان حـافظ،     پذير بسيار اسـت.  يلتأوباشد اما در ادبيات فارسي نيز متون  مقدس ديني مي
شعر رندانه، چند معنايي و رازناك است و همه مثلاً شعر حافظ نوي مولوي و رباب نامه سلطان ولد. مث

  گيرد. مي بلكه هر كس به قدر فهم خود از آن بهره فهمند ينمخوانندگان كل متن را 
 هر كو نكنـد فهمـي زيـن كلـك خيـال انگيـز      

  

 خـود صـورتگر چـين باشـد     آرنقشش به حرام   
  

)161غ  160(همان:   
  

باشد. مثلاً حافظ غـزل را از تـك معنـايي خـارج      يكي از عوامل تشكيل دهنده متن باز تنوع معنايي مي
  كرده و با مضامين عرفاني، سياسي، اجتماعي. فلسفي: ابهام ايجاد كرده است.

 شعر حافظ، همه بيـت الغـزل معرفـت اســت    
  

 آفريـن بــر نفـس دلكــش و لطـف سخنــش       
  

)281غ  190(همان:   
  

ديگري ايجاز (فشردگي كلام) است. استفاده از امكانات زباني و شـگردهاي بيـاني و برجسـته سـازي     
آن را ببينـد. اسـتفاده از موضـوعات و     اي يـه زاوكند تا هركس چون منشـور از   مي ادبي كلام را فشرده
  هاي كلي و جاودانه مانند: زهد، ريا، انسان، عشق، سالوس، رند، صوفي و... پروراندن مضمون

  

                                           
1 closed text 
2 open text 
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 يك قصه بيش نيست غم عشق و ايــن عجــب  
  

 شــنوم نــامكرر اســـت مــي از هــر زبــان كـــه  
  

  )39غ  28(همان: 
  

  شريعت
شريعت در اين جا عبارت است از احكام و قوانين دين مبين اسلام است كه عمل بدانها واجب و براي 

بايد از احكام شارع مقدس  مؤمنخدا تكليف است. پس طبق قانون شريعت انسان  مؤمنبندگان 
  نمايد. خداوند را عابدانه پرستش مي مؤمنپيروي كند و بديهي است كه در اين راه 

مي و عرفاني، عبارت است از امور ديني كه حضرت عزت عزّ شانه، جهت بندگان به اصطلاح كلا«
لسان پيغمبران تعيين فرموده از اقوال و اعمال و احكام كه متابعت آن سبب انتظام امور معاش و معاد 
باشد و موجب حصول كمالات گردد و شارح احوال خواص و عوام بوده و جميع امت در آن شريك 

شود. قشيري گويد: شريعت،  مي عت مظهر فيض رحماني است كه به رحمت عام تعبيرباشند، شري
التزام به عبوديت حق است و در شرح گلشن راز آمده كه شريعت احكام ظاهر و به منزله پوست 

  )3/90ج ، 1382(سجادي، » باشد و طريقت لُب او چون طريقت رفتن از حادث به قديم است. مي
كند، سيرت و سنّت رسول را نزد  وري است كه جادة سير إلي االله را روشن ميكه شريعت مثل ن اين«

سازد و آنچه را براي كافّة مؤمنان در قرآن (اسوة حسنه)  بسياري از عرفا، اساس تربيت اهل طريق مي
شود و  خوانند آغاز مي كه صوفيه، شهوتين مي كند كه از آن اي مي محسوب است منشاء الزام مجاهده

 ».كند رهاند و به آنچه وصول إلي االله است هدايت مي رار در آن، سالك را از غلبة نفس مياستم
  )691: 1362كوب،  زرين(
  

  طريقت
  ستايد. باشد كه سالك خداوند بلند مرتبه را عاشقانه مي راه مخصوص و مسير سير الي االله مي

نند ترك دنيا و دوام ذكر و اصطلاح عرفاني، مراد سيري خاص و مخصوص سالكان راه حق است ما«
  و تبتّل و گوشه گيري و اخلاص... مبدأتوجه به 

 خـواهي  جويي، حقيقت گر كه مي طريقت گر كه مي
  

  »بجو از سالك كامل، بخوان از عارف دانا  
  )91(همان:  

  
ها و  ها به بحث درباره شريعت و طريقت وچگونگي رسيدن آن دومشرب به حقيقت بحث عرفا، قرن



 جايگاه تمثيل در رباب نامة سلطان ولد                                                                                                21

تواند از يكي به ديگري كه سالك مي اند يقتحقشريعت، طريقت، راههاي رسيدن به اند.  مجادلات داشته
  راه يابد.

. اند دانستهرسول االله (ص)  احوالآن بزرگوار و حقيقت،  رفتارپيامبر (ص)، طريقت،  گفتارشريعت، «
است. مولوي  حرو تحليةو هدف حقيقت،  دل تصفية، هدف طريقت، نفس تزكيةهدف شريعت، 

  )19: 1379(حائري، » داند.سالك مي مقصدو حقيقت را  جاده، طريقت را شمعشريعت را 
  است. وصالِ حقو حقيقت  عمل، طريقت، علمتوان گفت شريعت، بنابراين مي

  
  انعرف

عرفان، نگرشي هنرمندانه به جهان هستي و عبادت عاشقانه خدا، به عنوان معشوق است وصال معشوق 
اي از جانب حق بايسته است تا وي را در قبضة عشق  به كوشش سالك باز بسته نيست بلكه، جذبهتنها 

  گيرد.
 كششـي تا كـه از جانـب معشـوقه نباشـد      -
ــل  - ــد آن عاقـ ــاالحق ندانـ ــرّ انـ ــوز سـ  رمـ
  

ــد     ــايي نرس ــه ج ــاره ب ــق بيچ  كوشــش عاش
 ســبحانيهــاي  كــه منجــذبَ نشــد از جذبــه

  
عشق آسان نيست زيرا سرشت عشق، گونه گون است در نتيجه دل از ديدگاه مولانا شناخت و تعريف 

اي كه باشد دشوار و قلم از گفتن آن  باختگان متفاوتند. پس سخن گفتن درباره عاشقي از هر زاويه
عرفان يكي از علومي است كه در دامن اسلام و فرهنگ اسلامي زاده شده و پرورش « ناتوان است.

 اجتماعيو هرگاه با عنوان » عارف«موردنظر باشند  فرهنگييافته است. اهل عرفان هرگاه با عنوان 
شوند. هرچند عرفا و متصوفه يك انشعاب مذهبي در  ياد مي» صوفي«مورد بحث قرار گيرند با عنوان 

شوند و خود نيز مدعي چنين انشعابي نيستند اما در همة فرق و مذاهب اسلامي  تلقّي نمي اسلام
 )71تا:  (مطهري، بي» حضور دارند.

هاي پدر بر اين باور است كه عشق  اين انديشه در تمامي تاروپود سلطان ولد تنيده و تحت آموزه
اه ملكوتي اعم از فرشتگان كروبي و امانت خداوندي است و اختصاص به انسان دارد. ساكنان بارگ

اند و حاصل اين جستار  توانستند بار عشق را تحمل كنند زيرا عشق و درد با هم پيوسته روحاني نمي
مال حضرت عشق در آن انعكاس اي شفاف است كه ج دهد كه شعر مولانا جلال الدين آيينه نشان مي
  مال رسيده است:جهان عاشق به ك ، جان وعنايت محبوب ازلي يافته با
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  قعش
شادروان حائري باشد.  ترين مبحث عرفاني در جهان هستي ميبحث عرفا و مهم ترين ياديبنعشق، 

  نويسد: مي
دانند و جوهر حركت افلاك و كواكب را عشق  حكما عشق را در تمام موجودات عالم ساري مي«

اصغر، عشق اوسط و عشق اكبر. عشق اند. از جمله: عشق  هايي تقسيم كرده شناسند و آن را به گونه مي
اصغر را عشق ظاهري، عشق اوسط را عشق حاصل از تفكرّ علما در صنع حق و عشق اكبر را اشتياق 

  )119: 1379حائري، ( ».اند به وصال او ناميده
 جســم خــاك از عشــق بــرافلاك شــد    

  

ــالاك شـــد       ــد و چـ ــص آمـ ــوه در رقـ  كـ
  

  )1/25دفتر : 1363(مولوي، 
  

  تمثيل
ذيل  1355(نفيسي: » مثَل آوردن«و » تشبيه كردن«تمثيل، اصطلاحي در علم بيان. در لغت به معناي 

واژه)، و نيز به معناي نگاشتن پيكر و نمودن صورت چيزي (شاد، ذيل واژه) است. تمثيل، به عنوان 
  ست.بلاغي (بياني)، از دو ديدگاه موضوعي و تاريخي قابل بحث و بررسي ا –اصطلاحي ادبي 

حاصل ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه به است. در تمثيل اصل بر اين است كه فقط مشبه به، ذكر «
  )243: 1393(شمسيا، » نامند مي شود كه از آن، مشبه ادراك شود و برخي آن را استعاره گسترده

اي دو معناي عام بياني)، دار - تمثيل به عنوان موضوعي (ادبياول: تمثيل از ديدگاه موضوعي: بخش 
  و خاص است:

رود،  مي تمثيل در معناي عام، معادل و مرادف تشبيه است و در معناي تشبيه به كار الف) معناي عام:
؛ زمخشري (ذيل »مثل«است (فيروزآبادي، ذيل » شبه«، كه ريشة واژه تمثيل است، به معناي »مثل«َزيرا 

انَوي، ضمن طبقه بندي تمثيل بدين معنا اشاره كرده ، تمثيل را مترادف تشبيه دانسته و و ته»)مثل«
) به تعبير اهل منطق، ميان تمثيل، در معناي عام، و تشبيه نسبت تساوي برقرار 2: 1344تهانوي، (» است

بنياد اين نظريه، نقش ». آيد مي هر تشبيهي نيز تمثيل به شمار«و » هر تمثيلي تشبيه است«است، يعني 
تمثيل، حكم «در استدلال تمثيلي است به قول خواجه نصيرالدين طوسي: مشابهت در صدور حكم، 

  )333: 1367(طوسي، » است بر چيزي، مانند بر شبيه اش كرده باشند به سبب مشابهت
به تعبير حكيم حاج ملاهادي سبزواري تمثيل شركت دادن دو جزئي است در يك حكم به سبب وجه 

شماريم و  مي ب شباهتشان در مستي و خماري، مست و مخموررا به سب» نرگس«و » چشم«شبَه مثلاً 
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كنيم و چنين است كه  مي به سبب همانندي چشم با نرگس، به صدور حكم مستي در باب آن، اقدام
از تشبيه نيز به تمثيل تعبير كرد و تمثيل را به  توان مي در معناي عام، به تشبيه تعبير شود، اگر از تمثيل،

(مشبه به) با » عمر«به  (مشبه)» ايام گل«وصوف ساخت؛ به اين ترتيب، تشبيه صفت شعري يا هنري م
» توان تمثيل شعري يا هنري به شمار آورد مي در بيت زير از: حافظ، را» شتاب در رفتن«وجه شبَه 

  )312/ 1ج ق،  1432(سبزواري، 
ــام گــل، چــو عمــر، بــه رفــتن شــتاب كــرد  اي 

  
 كــن ســاقي! بــه دور بــاده گلگــون شــتاب      

  )395: 1369(حافظ،                                 
  

تشبيه و به تعبير اهل منطق، نسبت تشبيه  يا گونه: تمثيل در معناي خاص معناي خاصدر ب) تمثيل 
هاي تشبيه،  بعضي از گونهيل، عموم و خصوص مطلق است، يعني هر تمثيلي تشبيه است اما و تمث

كند و تشبيه را عام و تمثيل را  مي در اسرارالبلاغه اين معنا را تصريح . جرجانيآيد تمثيل به شمار مي
ورزد كه هر تمثيلي به ناگزير تشبيه است، اما هر  مي شمارد و تأكيد مي نسبت بدان اخص (خاص)

  ).84م: /  1954تشبيهي الزاماً تمثيل نخواهد بود (جرجاني، 
: تشبيه اند داده، دو گونه تمثيل را مورد بحث قرار طولمعلماي بلاغت، از جمله تفتازاني در كتاب ال

تمثيل، و استعاره تمثيليه يا تمثيل بر سبيل استعاره. تهانوي تمثيل در معناي خاص را شامل تشبيه تمثيل 
- 74و استعاره تمثيليه دانسته و ابوالبقاء نيز به همين صورت از اقسام تمثيل سخن گفته است (ج، ص 

، بي گمان، تمثيل در اند نگفتهبلاغت جز از تشبيه تمثيل و استعاره تمثيليه سخن ). با آنكه علماي 75
» داستان تمثيلي«توان آن را گونه سوم تمثيل به شمار آورد و نام  مي آثار قدما معنايي ديگر نيز دارد كه

  .اند هنگفتو از آن سخن  اند يدهورزبرآن نهاد. علماي بيان، به هر جهت، از اينگونه تمثيل غفلت 
برخي از متون ادبي مثل كليله و دمنه و مرزبان نامه و بويژه بسياري از آثار عرفاني قدما مانند مثنوي 

تمثيلي است؛ چنانچه داستانهاي منطق الطير يا هاي  مولوي و رباب نامه سلطان ولد، آكنده از داستان
مقامات الطيور سروده شيخ فريدالدين عطار نيشابوري، نه فقط با عنوان حكايت، كه غالباً با عنوان 

تشبيه  -1 . بدين ترتيب، تمثيل در معناي خاص داراي سه معني است:اند شدهالحكايه و التّمثيل طرح 
  تان تمثيلي.داس -3استعاره تمثيليه  -2 يلتمث
  
  . تشبيه تمثيل،1

تشبيهي است كه وجه شبه آن از مجموع يا از امور متعدد منتزع شده است، بدين معنا كه وجه شبه آن 
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افزايد و تشبيه تمثيل را  مي را به تعريف جرجاني» قيد غيرحقيقي«، »سكّاكي«و عقلي است.  مركب
شود. خطيب  مي ه از اين امور متعدد منتزعشمارد كه وجه شبه آن وصفي است غيرحقيقي ك مي تشبيهي

كند كه قيد غيرحقيقي افزوده سكّاكي است. تفتازاني، به  مي ) تصريح274(قزويني التّلخيص، ص:
پيروي از جرجاني تشبيه تمثيل را تشبيهي معرفي كرده كه وجه شبه آن از امور متعدد منتزع شود. از 

  آيه قرآن مجيد است: جمله مثالهاي تشبيه تمثيل در كتب بيان اين
  ).5مثَلُ الذيّنَ حمّلوا التوّراه ثمَ لمَ يحملوها كمَثَلِ الحمار يحملُ اَسفاراً (جمعه/ «

خود  (آنانكه تورات را با» الذيّن حملوا التَّوريه ثمُ لمَ يحملُوها«اركان تشبيه در اين آيه چنين است: 
) مشبه به و رنج بيهوده بردن و نفهميدن وجه »الحمار اَسفاراً«يابند) مشبه،  دارند و معناي آن را در نمي

همچنين دو بيت زير از  .شبه است كه از امور متعدد مذكور در آيه انتزاع و دريافت شده است
  مسعودسعد شاهد گويايي است از تشبيه تمثيل:
ــار   ــت روزگـ ــي از گشـ ــت آدمـ ــاه نيسـ  آگـ

 تيي روانمانَــد بــر آن كــه باشــد بــر كشـ ـ    
  

ــي رود     ــل همـ ــيند و غافـ ــي نشـ ــادان همـ  شـ
 پنــدارد اوســت ســاكن و ســاحل همــي رود    

 )595: 1363(مسعودسعد،                            
  :چنين نتيجه گرفت كه توان يم

هثَل يا حكايت دارد؛ اولاً، در تشبيه تمثيل، مشببه جنبه م  
 ثانياً، مشبه امري مركّب و معقول است و مشبه به، كه براي تقرير و اثبات مشبه مورد استفاده قرار 
  گيرد، مركّب و محسوس است؛ مي

خيانت در امانت «شود، مثل ابيات مسعودسعد و نيز مانند اينكه بگوييم:  مي تأويل» بدان ماند«ثالثاً يا 
  ).115: 1393حكايت گونه ذكر شود (شميسا،  يا نكته و آنگاه حكايتي يا» بدان ماند كه...

  استعاره تمثيليه (تمثيل): -2
 استعاره مصرحه است كه با ذكر مشبه به (مستعارمنه) و حذف مشبه (مشتعارله) شكل يا گونه

گيرد، زيرا اگر از منظر تشبيه به استعاره بنگريم و استعاره را مبتني بر تشبيه بدانيم آن گونه كه در  مي
، در پي ذكر يكي از دو طرف تشبيه و )8: 2ج ) و نيز كتاب شرح المختصر، 309كتاب مطّول (تفتازاني:

و ذكر ديگري، همواره  آيد و در جريان حذف يكي از طرفين تشبيه مي اراده طرف ديگر، استعاره پديد
ادعا آن است كه مشبه (مثلاً چشم) از جنس مشبه به (مثلاً نرگس) و در شمار افراد و مصاديق آن است 

آيد و از آنجا كه مشبه در  مي )؛ پس استعاره تمثيليه با حذف مشبه در تشبيه تمثيل پديد156(سكّاكي: 
كه از آن به  –ين نتيجه گرفت كه استعاره تمثيليه توان چن مي تشبيه تمثيل، مركّب (يك جمله) است،



 جايگاه تمثيل در رباب نامة سلطان ولد                                                                                                25

است استعاري و به اصطلاح، استعاره مركّب به  يا جملهشود،  مي مجاز مركّب بالاستعاره نيز تعبير
تكيه برآب از:  اند عبارتآيد. برخي از مثالهاي رايج استعاره تمثيليه در زبان وادب فارسي،  مي شمار

به)؛، يعني خورشيد به گل اندودن (= مشبه بث و بيهوده كردن (=مشبه)؛ ع كاركردن (=مشبه)؛ يعني 
كار ناممكن و بيهوده كردن كه عبارت است از نهان داشتن حقيقت (= مشبه) و تعبير گره به باد زدن 

 هدر سخن حافظ نيز به معناي كار بي بنياد و ناممكن و بيهوده كردن است:به(= مشب (  
 گرچــه بــر مــراد رود   گــره بــه بــاد مــزن   

  
 كه اين سخن به مثَل باد بـا سـليمان گفـت     

  )88: 1369(حافظ،                             
  

لفظ اندك و معنيِ «رابطه مثَل و ارسال المثل با تمثيل: مثَل، يا ضرب المثل، يا مثَلِ ساير كه مصداق 
هاي  ) است و امثالِ ساير، نمونه8 يتب، 245است (به لفظ اندك و معناي بسيارحافظ، غزل » بسيار

  ايجاز و مصاديق بارز
تمثيليه هستند هاي  آيند و خود، تعبيراتي استعاري، يا استعاره مي به شمار» ؛ قَلَّ و دلَّخيَراُلكلامِ ما«

  ).149ص (سكّاكي، 
استعاره تمثيليه) انتشار يابد و رايج شود و بر  -عكس اين معنا نيز صادق است. يعني اگر تمثيل (

و » اندودنخورشيد به گل «زبانها رود، و به تعبير مردم بر سر زبانها افتد، مثَل (ضرب المثل) نام دارد، 
. تأمل در شواهد گوناگون اند شدهتمثيليه اي هستند كه به مثَل تبديل هاي  استعاره» تكيه بر آب كردن«

سازد كه نسبت ميان استعاره  مي اينگونه استعاره و نيز تأمل در سخنان علماي بيان در اين زمينه، روشن
و خصوص مطلق است. بدين معنا كه هر مركبّه و استعاره تمثيليه، نسبت عام و خاص، يا نسبت عموم 

است استعاري، به ناگزير استعاره مركبه نيز هست، اما تنها برخي از  يا جملهاستعاره تمثيليه، از آنرو كه 
اي است كه شايع شده و بر سر زبانها  آيند و آن گونه مي ثيليه به شمارمركبه استعاره تمهاي  استعاره

  است.افتاده و به مثَل تبديل شده 
  در اين بيت:

 ديده دريـا كـنم و صـبر بـه صـحرا فكـنم      
  

 وندرين كـار دل خـويش بـه دريـا فكـنم       
  )348: 1369(حافظ،                          

  
  سه استعاره يا سه جمله استعاري هست وجود دارد:

  ؛) ديده دريا كردن: (بسيار گريستن)1
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  ؛فكندن: (ناشكيبي و بي صبري كردنصبر به صحرا ا) 2
و ضرب  اند نشدهشايع  2و  1هاي  . استعارهن: (بي باكي و تهور نشان دادن)دل به دريا افكند) 3

 ضرب المثلي است شايع كه بر زبانها 3المثل نيستند و بايد آنها را استعاره مركبه ناميد، اما استعاره 
استعاري يا هاي  بنابراين جمله رود و شايسته است كه آن را استعاره تمثيليه يا مركبّه تمثيليه خواند. مي

هاي استعاري كه ضرب المثل  ب، يعني جملهمركّهاي  : استعارهاند گونهمجازهاي مركبّ بالاستعاره دو 
 استعاري كه ضرب المثل هم محسوبهاي  مركبه تمثيليه، يعني جملههاي  ؛ استعارهآيند ينمبه شمار 

  )177-176: 1392(شمسيا،  .»شوند مي
  

  تمثيلي:. داستان 3
تمثيل در معناي داستان تمثيلي، معادل الگوري است و مراد از آن، بيان داستاني است از زبان انسان  

يا حيوانات، كه گذشته از معناي ظاهري، داراي معنايي باطني و كلي نيز هست: معنايي كه آن سوي 
هاي  بر اساس شخصيت تمثيلي را يها داستاننمادين و رمزآميز (=سمبليك) نهان است. هاي  واژه

  :اند كردهداستان به دو قسم تقسيم 
كوشند  مي : اين داستانها، هدفي اخلاقي و ديني دارند وانسان استها  كه شخصيت ييها داستانالف. 

تا خواننده و شنونده را متنبه سازند و از خواب غفلت بيدار كنند و بدينسان به اصلاح بپردازند. 
و اندرزهايي را كه از حضرت عيسي عليه السلام،  اند كردهبه پارابل تعبير  ها داستانفرنگيان از اينگونه 

هاي  در قالب داستانهايي كوتاه يا به صورت مثَلها، در انجيلهاي چهارگانه نقل شده است، نمونه
اي مانند داستان گوسفند گم شده كه نماد گمراهان است و تلاش بر اند آوردهبرجسته پارابل به شمار 

). 15يافتن آن، كه بياني است از كوشش در جهت ارشاد گمراهان (رجوع كنيد به انجيل لوقا، باب 
از پارابلها هستند  يا گونهدر شمار پارابلها يا  اند شدهمذهبي كه با هدف تنبيه غافلان نوشته  يها داستان

  ).94: 1376(تقوي، 
شود و در آنها دو  مي تانها به فايل تعبيراز اين داس حيوان است:ها  كه شخصيت ييها داستانب. 

  هدف موردنظر است:
  اخلاقي؛ –تعليم اصلي اخلاقي و اگر داستان عرفاني باشد تعليم اصلي عرفاني  نخست:

نقد سياسي و اجتماعي مثل داستانهاي كليله و دمنه و مرزبان نامه، در اين داستانها، گاه  دوم:
هاي  سازد، چنانكه در برخي از داستان مي معناي باطني را آشكار كند مي گوينده، خود رمزها را كشف

گيرد. چنين است آنجا  مي صورت» اين مثَل بدان آوردم«كليله و دمنه اين رمزگشايي به دنبال ذكر تعبير 



 جايگاه تمثيل در رباب نامة سلطان ولد                                                                                                27

نبايد از سرماي بهتر تن «كه مولوي در پي ذكر سخن پيامبر صلي االله عليه و آله وسلم مبني بر اينكه 
و » خزان«) به تأويل 2048-2046(مولوي، دفتر اول، ابيات » اما از سردي خزان ببايد گريختبپوشيد، 

  گويد: مي پردازد و مي »بهار«
  فرمايد: مي ) يا در بيت ديگر2051(همان دفتر اول، ب: » آن خزان نزد خدا نفَس و هواست«

ود كانفـاس پـاك     پس به تأويل اين بـ
  

 چــون بهارســت و حيــات بــرگ و تــاك  
  )2054(همان: بي تا: دفتر اول، ب:       

  
در برابر اين رمزگشايي و اين تأويل از سوي گوينده، گاه شنونده بايد خود به كشف رمزها بپردازد و 

  معاني باطني را دريابد.
  

  :دوم: از ديدگاه تاريخيبخش 
ز سير ديگر اسير تاريخي تمثيل و تحول آن، از يك سو از سير تاريخي دانش بيان و از سوي 

توان بررسي تاريخي تمثيل را بر اساس كتب عرفاني و فارسي، كه در فن  تاريخي تشبيه جدا نيست. مي
بيان نوشته شده، دنبال كرد و نخست بدين موضوع بسيار مهم توجه كرد كه در اين آثار از داستانِ 

  اي تمثيلي است.تمثيلي نشاني نيست، در حالي كه آثار ادبي و عرفاني آكنده از داستانه
  

  الف) بررسي بر اساس كتب عربي:
در ميان كتب بلاغي به زبان عربي شش كتاب اهميتي خاص دارند: اسرارالبلاغه جرجاني كه در آن 

 يابند؛ مفتاح العلوم سكّاكي كه در آن تنظيم و طبقه بندي صورت مي برخي از دانشهاي بلاغي استقلال
قزويني كه در آنها مفتاح العلوم تلخيص و با توجه به آراي گيرد؛ التّلخيص و الايضاح خطيب  مي

شود و سرانجام مطّول و شرح المختصر تفتازاني، كه شروح مفصل و مختصر  مي جرجاني تكميل
  )84-81/م: 1954(جرحاني،  است. التّلخيص است و در آنها آراي بلاغي تثبيت و تكميل شده

  
  ب) بر اساس كتب فارسي:

  دوگونه است: كتب فارسي بلاغت
كتبي كه بر اساس مطول و مختصر تفتازاني، در نيم قرن اخير در ايران و پيش از آن در شبه  نخست:

  قاره هند و در ايران عصر صفوي فراهم آمده است؛
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يابيم همان  مي . آنچه در كتب گروه اولاند كردهكتبي كه فضلاي ايران از آغاز تاكنون تأليف  دوم:
  ).25-24فقير دهلوي: (» است كه در مطول و بويژه در شرح المختصر آمده است

در بحث از استعاره تمثيليه، در آثار تأليفي قدما يا سخني در باب تمثيل در ميان نيست، يا گزارش 
  كوتاه هست كه در برخي از آنها از تمثيل در معناي استعاره تمثيليه بحث شده است

در ميان معاصران دو تن از پژوهشگران با نگاهي نو از تمثيل بحث نگارنده، هاي  هشبنابر پژو
  :اند كرده

  .حيواني در ادب فارسيهاي  در كتاب انواع ادبي و محمد تقوي در كتاب حكايت شميساسيروس 
  

  حكايت در رباب نامهتمثيل و جايگاه 
پدر، كشف كـرده بـود بـه پيـروي از      سلطان ولد كه نقش و جايگاه داستان و حكايت را در مثنوي

و راز و هـا   كـرد تـا پيـام    مـي  سياق مثنوي مباحث كلامي، عرفاني و فلسفي را در قالب حكايت تفسير
رمزهايي را كه مضموني سنگين و پيچيده داشتند به مستمعان كم سواد و بعضاً بـي سـواد تفهـيم كنـد.     

ارتباطي ميان عـارف و عـامي بـود از جملـه      بديهي است در هر دو اثر گرانسنگ، حكايت و تمثيل پل
  آماده است. به گونه تمثيلي كه در رباب نامه ييها داستان

  ديد... مي را دو تا يكيحول است كه داستان مرد ا
  ماليد... مي همچنين حكايت شخصي لاف زن خواندني است كه دنبه بر سبلت خويش

زمان و احاطـه كامـل   هاي  لطان ولد از دانشسهاي  منقول در رباب نامه، بيانگر آگاهيهاي  حكايت
  آن:هاي  بر آثار مولاناست از جمله تسلط بر شاهنامه فردوسي و اسطوره

ــير   ر ــوان را اسـ ــه ديـ ــد كـ ــتمي بايـ  سـ
ــت    ــا كجاســ ــد مولانــ ــتمي ماننــ رســ
ــيش او  ــت دوزخ پـ ــت، هفـ ــت جنـ  هشـ

  

ــر     ــد و اميــ ــرا حاكماننــ ــازد ايــ  ســ
كه و را صـد ارض واسـع در سماسـت    

ــه   ــو آيينــ ــيش رو همچــ ــاده پــ  نهــ
  

  )53: 1359(سلطان ولد، 
  
ايم، اكنون با لطف بـي كـران خـود مـا را بـه       ما از عالم بالا (نيستان) جدا افتاده گويد اي معشوق! مي و

  وصال برسان. و اين همانند مفهوم بيت مثنوي پدرش بود كه:
 هر كسي كو دور مانـد از اصـل خـويش   

  

 بـــاز جويـــد روزگـــار وصـــل خـــويش   
  

 )1/4دفتر (مولانا، بي تا،   
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كنـت كنـزا   «كـه   اند شدههمه عالم از عشق موجود «است  عشقكه هر چه هست  و در تقرير آن... 
جمله چيزها از خير و شر و نفع و ضر از خواست موجود شده است كه اگر » مخفيا فأحببت أن أعرف

س يقين شد كه عـالم همـه از   خواست نبودي، هيچ چيز در وجود نيامدي و خواستها اجزاي عشقند. پ
  ،»عشق موجود شده است و به عشق قائم است

ــار  ــود كنــ ـ ــق را نبَـ ــديث عشــ ــود حــ  خــ
ــدر جهــان عشقســت و بــس   هرچــه هســت ان
ــان   ــتيِ جهـــــ ــت ذات هســـــ از محبـــــ
ــــاٌ خـــــدا  كنُـــــت كنَـــــزاً گفـــــت مخفيـ

  

 عشــــق را انــــدر كنــــار دائــــمگيــــر   
 تحت عرش و فوق عرش و پـيش و پـس  

 عيــانبهــر حكمــت تــا شــود خــالق     
ــت بـــه اَن اُعـــرَف بـــه مـــا   هـــم فَاحبيـ

  )11(همان:                                     
  

  :است گفتهشيخ شهاب الدين سهروردي در باب حقيقت عشق  كه چنان
ــودي    ــق نب ــم عش ــودي وغ ــق نب ــر عش  گ
ــودي كــه ســر زلــف گشــودي  ــاد نب  گــر ب

  

 چندين سخن نغـز كـه گفتـي كـه شـنودي؟       
 كــه نمــودي؟! رخســاره معشــوق بــه عاشــق

  

  )1391(سهروردي، 
  

كه عشق من وجه موجب شكرست و من وجه موجب شـكايت اسـت. از آن وجـه كـه      در بيان آن«... 
خرابي تن و سوز دل و ملامت و رسواييست موجـب شـكايت اسـت، و از وجـه خوشـي و مسـتي و       

سـرمدي، موجـب   فراغت از دو عالم و تموج بحر عشـق از انـوار و اسـرار و حيـات ابـدي و عـيش       
در تقرير آنكه در عـالم عشـق سـخنها و رازهاسـت كـه در عبـارت و الفـاظ        « )12(همان:  »شكرست.

آيد. حق تعالي اغاني و سازهارا اظهار كرد تا عاشقان ازين آوازها، آن رازها را معلوم كنند و درمان  نمي
  درد ايشان گردد.

ــامور  ــان، اي نـ ــدر جهـ ــه هســـت انـ  هرچـ
ــكا  ــكرْ وشـ ــدرو شُـ ــمانـ ــتيت مضـ  ر سـ

نيمــــــة آن ذوق و شــــــادي و طــــــرب 
  

ــد و از نيـــك و از خشـــك و زِ تـــر       از بـ
 ــ ــر اَبترســ ــل، نيــــك ديگــ ــيم كامــ  تنــ

ــــه و درد و كـُــــرَب  نـــــيمِ ديگـــــر غصـ
  

  )13(همان: 
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توان حقيقت آن را توصيف  نمي گويد: مي در بيان اين كه عشق، دريايي كرانه ناپديد استسلطان ولد 
هايي چون تلخي و شيريني، زشتي و زيبايي، قبض و بسط  زيرا درعشق، پارادوكس يا متناقض نماكرد. 

ي رباب  سازنده يسوخته را به طور نمادين از زبان اجزا سپس حسب حال عاشقان دلوجود دارد. 
  گويد: چنين باز مي

ــان   ــد در زبــ ــي نگنجــ ــن معنــ ــرحِ ايــ  شــ
ــان    ــا در فغَــــ ــة مــــ ــالمَي از نالــــ  عــــ

ــينه ــا  سـ ــواهيم هـ ــراق  خـ ــوز از فـ ــر سـ  پـ
 »محــرّمِ ايــن هــوش جــز بيهــوش نيســت     «

ــرب   ــي و عــ ــرك و رومــ ــانِ تــ ــم زبــ  هــ
 اســـرار خـــود  برنـــد مـــي جملـــه از مـــا 

 بــــا همــــه همــــدم شــــديم و يــــار، مــــا 
ــا   ــق مــ ــه رو در عشــ ــادهجملــ ــد بنهــ  انــ

  

ــان      ــاز، ه ــاب آغ ــن، از رب ــذر كُ ــن گُ  زي
ــان   ــر زنـ ــر سـ ــينه و بـ ــر سـ ــتها بـ  دسـ
ــتياق     ــرحِ اشـ ــغايِ شـ ــد اصـ ــا كنُنـ  تـ

 ه حــقّ هــوش جــز روپــوش نيســت در ر
   بــقِ ر ــي در عش ــر يك ــا ه ــا ب ــته م  گش
ــد   جــنسِ مــؤمن جــنسِ كــافر، نيــك و ب
ــا   ــار، مــ ــدر كــ ــه را آورده انــ  جملــ

ــا در دام عشـــق  ــادههمچـــو مـ  انـــد افتـ
  )16(همان:                                     

  
جمـال   تجلّـي همة هستي پرتوي از دهد كه  به زيبايي توضيح مياين ابيات  سرودن سلطان ولد پس از

بايد خود را از جهان هستي رها كند و از اميال حيواني همچنين  مؤمنحضرت معشوق است پس بنده 
پناهنـده   خـدا به  ، فقطو با پرهيز از غير خدا گردداين جهاني دور هاي  شيطاني و خواستههاي  وسوسه

هتـر  باشـند ب  با ظرفيت در اين دنيا انـدكي مـي   شود كه البته اين آزمون بسيار دشوار است و چون افراد
  گوش جان بسپارم. ربابو به نواي غريبانه و جانسوز  ماست از اين مطلب چشم پوشي كن

ــگ   ــه و بانـــ ــنويد از نالـــ ــاببشـــ  ربـــ
ــد   ــه گويــــ ــان و نوحــــ ــاًبافغــــ  دائمــــ

ــين   ــي يقــ ــي مثلــ ــردي و بــ ــالق و فــ  خــ
 ايـــــن جهـــــان را آفريـــــدي بهـــــر مـــــا
ـــم  پوســــتش گويــــد: جــــدا گشــــتم ز لَحـ
 مــــــوي گويــــــد: تــــــا بريدنــــــدم ز دم
 آهــــنش گويــــد كــــه: تــــا از كــــان مــــرا

ــي ــش مــ ــر دم در آتــ ــم  روم هــ ــايِ غــ هــ

ــر گونـــه بـــاب عشـــقهـــاي  نكتـــه    در هـ
ــدا   ــدا و اي خــــ ــدا و اي خــــ  اي خــــ

ــين   ــي معـ ــي بـ ــواهي آفرينـ ــه خـ ــر چـ  هـ
ــش ــا   نقــ ــيدي دلربــ ــر وي كشــ ــا بــ  هــ

ــرَم آريـــد رحـــم    بـــر مـــن از لطـــف و كـَ
ــي ا ــرم مـ ــپ هجـ ــم سـ ــرِ سـ ــد در زيـ  كُشـ

ــا  ــديرِ قضــ ــم و تقــ ــرون حكــ ــرد بيــ  كــ
ــدم  ــدم دم بــ ــم، زننــ ــرون آيــ ــون بــ  چــ
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ــزين       تـــا بـــه هـــم نـــاليم در غرُبـــت حـ
  

 از جــــــــداييهايِ يــــــــارانِ گـُـــــــزين
  

)5: 1359(سلطان ولد،    
  
بـه طريـق تمثيلـي    صه خود را ه غُصالا از آن يك بانگ هر كسي ق، اگر چه بانگ رباب يكسانست«
، ماننـد  ينم ـدمساز صد هزار احوال مختلف شده است كـه بـه يكـديگر    ، كند و همين يك آواز مي فهم

مختلف در اشـجار وأثمـار   هاي  همچون فصل بهار كه ساده و بي رنگست اما از او بسيار رنگها و طعم
(سـلطاني گردفرامـرزي،    .»نمايـد  مـي  شود و جمال بيچون خود را در آن صـورتهاي مختلـف   مي ظاهر
1377 :21( 

 نَد تيــــرِ اوكشـــا خـــوش كمانچـــه مـــي   
ــر  ــغير و از كبيـــ ــالمَ از صـــ ــقِ عـــ  خّلـــ
 جملـــــه ز آْوازش شـــــنيده رازِ خـــــود  

ـرد از يــك بانــگ، هــر كـ ـ    ـه سبـ  ايحصـ
  

ــرِ او    ــم و زيــ ــخت بــ ــد ســ ــارگر شــ  كــ
 آمـــــــــده از نالـــــــــة او در نفَيـــــــــر
ــود   ــازِ خـ ــدا دمسـ ــده جـ ــش ديـ ــر يكـ  هـ

ـه      ــر يــك قصـ ــوش شــنيده گــوشِ ه  ايخ
  

  )22: 1350سلطان ولد، (
ــان   ــر در جه ــيچ رهب ــت ه ــق نيس ــون عش  چ

 رو ســــوار عشـــــق شـــــو، اي راه جـــــو 
ــري      ــر پ ــا ب ــدت ت ــر بخش ــون پ ــق، چ  عش

 بــر جــاني كــه در وي عشــق نيســت     !واي
ــر  ــا، اي پســ ــم بينــ ــد چشــ ــق باشــ  عشــ

 را بختســت و طــالع، عشــق جــو    وگــر تـ ـ
  

 در زمـــين و آســـمان چـــون عشـــق نيســـت  
ــو    ــق بگـ ــدام از عشـ ــر و مـ ــق را گيـ  عشـ
ــارم بگـــذري  ــيح از چـــرخ چهـ  چـــون مسـ

ــ ــت    !هشُ ــقش رزق نيس ــه عش ــاني ك ــر ايم  ب
ــر   ــر و شـ ــد خيـ ــمي نبينـ ــي چشـ ــيچ بـ  هـ
 جــــز حــــديث عشــــق در عــــالم مگــــو 

  

  )176: 1359(سلطان ولد، 
  

عاشقانه، عشق را رهبر و پيشواي عاشقان سينه چاك و تمثيلي سلطان ولد، در تمامي اين منظومه 
شهسواران عشق به مقصد و مقصود فرمايد: در اين راه درشتناك تنها  مي عارفان پاك باز معرفي كرده و

  و به ديدار معشوق خواهند رسيد.
يـا طلـب سـالك و از آن    » ستاخو«آنها  نيتر مهمگويد: عشق مقدماتي دارد كه  مي در ابيات بعدي

اخلاصي است كه در نگاه عارفان، اگر  توأم بات الهي است. طلب از نظر سالك آن كوشش سوي، مشي
سلطان ولد عشـق را   گردد: از جانب معشوق مي» جاذبه«باشد موجب كشش  و توكل همراه با صداقت
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گويد عشق حقيقي با معشوق يگانـه وحـدت دارد و    داند و مي سرمايه زندگي و نشاط و سرزندگي مي
  شد. قائلتوان ميان آنها تمايز  نمي

 خواســـت را اي دوســـت جـــزو عشـــق دان   
ــل     ــق، ك ــد، عش ــزو آم ــون ج ــت، همچ  خواس

ــال و  ــو سـ ــق را جـ ــب عشـ ــاه و روز و شـ  مـ
 هاســـت ذوقعشـــق جـــان و مغـــز جملـــه    

ــري    ــوش بنگـ ــر خـ ــت اگـ ــق معشوقسـ  عشـ
 يا مــــردهگرتــــو بــــي عشــــقي، يقــــين دان 

ــام    ــا تمــ ــذرد اينجــ ــود بگــ ــه از خــ  هركــ
  

ــان      ــر عمـ ــن بحـ ــره ويـ ــون قطـ ــود چـ ــان بـ  كـ
ــل     ــو گ ــواهش، چ ــن و خ ــون گلش ــق، همچ  عش

 ز آنكــــه در عشقســــت راحــــت بــــي تعــــب 
 هاســــت شــــوقاصــــل اصــــل ســــوزها و   

 ز آن پــــس بجــــز يــــك نشــــمري ايــــن دو را
ــر درده اي  ــافي سراســــــ ــتي صــــــ  نيســــــ
ـــــلام     در خــــــدا ره يابــــــد آنجــــــا والسـ

  

  )177(همان: 
  

با گذشت ساليان دراز، با حذف و اضافاتي كه در آثار خود پديد آورد همچنين سلطان ولد كه 
و پخته شده است در شاعري اينك بسيار با تجربه و اصلاحات و نقدهايي كه به دستور پدر انجام داد 

بيت مثنوي تعليمي خود را با مضامين و اصطلاحات عرفاني اين گونه به  7750پس از سرودن بيش از 
 برد: پايان مي

ــوان   ــيم، اي جـ ــتيم گفتـ ــه دانسـ  !آنچـ
 كــه گفــت در قــرآن خــدا:    همچنــان
 يـــما آوردهخـــود را مـــا فـــرود  ذكـــر

ــنم زيــن پــس، فــرو بنــدم دهــن   بــس كُ
 سـرّ دراز ، مكـش ايـن   !، خـامش ولدرو، 

  

ــان       ــر عي ــن دفت ــورت دري ــد ص ــا دو ص  ب
 »نحـــــن نزلنـــــا علـــــيكم ذكرنـــــا   «

ــان    ــام خلقــ ــق افهــ ــردهلايــ ــما كــ  يــ
ــن   ــادم در زمـ ــي گشـ ــين قفلـ ــون چنـ  چـ

ــرار و راز    ز آن ــت اس ــه خوشترس ــه كوت  ك
  

 ذكرا به نوعي در سايه كتاب خدا و رباب نامه ر هآورد حسن تخلصي شطح گونه در خاتمه كتاب 
گونه كه خداوند كتابش را براي رستگاري بندگان نازل كرد من هم اين ذكر  همانگويد  پندارد و مي مي

 فراهم كرده و به آنان تقديم طريقت سالكانو  شريعترهروان را كه كتاب عشق و عاشقي است براي 
 ابياتحسن ختام كتاب اين تا هر دو طايفه براي رسيدن به پيشگاه حقيقت تلاش كنند.  نمايم مي

گويد اين سخنان نه سحر و جادوست و نه كذب وناروا بلكه پرتوي از نور و گرماي  يشيواست كه م
  كنم. تقديم ميحق باشد كه آن را به مستعدان و طالبان  حضرت سرمدي مي
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ــر    ــتم، اي پس ــه گف ــا هرچ ــن ج ــدر اي  ان
 بــي مــن آمــد از مــن آن نيكــو ببــين     

 ولـَــدقائـــل اينجـــا عشـــق باشـــد نـــي 
 كتـــابشـــد تمـــام از داد دادار ايـــن   

  

 دان، اي پســـر الهـــام حـــق جملـــه را   
 جنـــبش عاشـــق ز عشـــق آمـــد يقـــين    

 احــــددر حقيقــــت جملــــه را بــــين از 
 واالله اعلــــم بالصــــواب  -بــــس كــــنم 

  

  )473(همان: 
  

انا من آهوي و «؟ اند گفتهدر بيان آنكه چون عشق عاشق به كمال رسد، در آنجا دويي نگنجد چنانكه 
فصاد رفت. صد كن. چون پيش فمن آهوي آناه. مجنون را حرارت غالب شده بود، طبيبش فرمود كه: 

فصادقصد نيش زدن كرد مجنون فرياد بر آورد كه: هاي! خون ليلي را ريز كه من در عشق همه ليلي 
ليس في جبتي «فرمود كه:  -ليهكرد و ابا يزيد رحمة االله ع» انا الحق«. و ازين سبب منصور دعوي ام شده

  »إذاتم الفقر هو االله«فرمايد كه  مي و مصطفي صلي االله عليه وسلم» سوى االله
  تمثيل:

ــال  ــقان را ملـــك و مـ ــد عاشـ ــق باشـ  عشـ
ــد در جهـــان     ــس عقـــل آمـ ــق عكـ  عشـ
ــار   ــد افتخـــ ــر باشـــ ــل را از فخـــ  عقـــ
ــر   ــاج و سـ ــد تـ ــاييش باشـ ــرو پـ ــي سـ  بـ

ــل  ــعقــ ــد يمــ ــام  كوشــ ــادي نــ  در آبــ
 صـــــحتش عقـــــل لـــــرزد بروجـــــود و

 حاصل اين را دان كه هر چـه عقـل خواسـت   
ــزين     ــت و گ ــه نيكس ــر چ ــل ه ــيش عاق  پ
 عقــــل ضــــد عشــــق آمــــد، نيــــك دان 

  

ــال       ــا كم ــان ب ــين نقص ــدر ع ــه ان  جمل
ــل آن   ــه ميـ ــد هميشـ ــن باشـ ــر ايـ  غيـ
ــار   ــر عكــس او فخرســت ع  عشــق را ب
ــر    ــور نظـ ــردد و نـ ــر گـ ــرّ ورا سـ  سـ
ــام     ــرعكس ك ــق را ب ــي عش ــد خراب  ش
ــتش  ــد از محنـ ــت رسـ ــق را راحـ  عشـ
 پيش عشق آن جملگي رنجست و كاست
 پــيش عاشـــق باشـــد آن دون و مهـــين 
ــقان   ــب عاشـ ــل محـ ــود عاقـ ــي شـ  كـ

  
سلطان ولد در اين ابيات پس از داستان نامه نوشتن مجنون براي ليلي به بهانه اتحاد ليلي و مجنون 

ر از عقل هاي بش تقابل ميان عقل و عشق را به نظم كشيده و اين كه نيكبختي و تيره بختي و دشواري
گردد خود بخثي است كه از مثنوي مولانا  آيد و رستگاري و سعادت عاشق از عشق پديدار مي پديد مي

  برداشت كرده است.
  



 34                 )45، (ش. پ: 1399تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ پاييز  نامة تحقيقات فصل

  تمثيل:
ــد   ــق كنـ ــرد را عاشـ ــق مـ ــت عاشـ  گفـ
 گفـــت عاقـــل نيـــز هـــم عاقـــل كنُـــد 
ــان   ــدر جهـ ــو انـ ــق را مجـ ــر عاشـ  غيـ
ــود  ــرينش او بـــــ ــرين آفـــــ  بهتـــــ
 زاهــــدان برّنــــد وادي را بــــه پــــا   

 يابـــد زاهـــد از حـــقّ در قـــرون آنچـــه
 عشــق مجنــون چــون دويــي را برگرفــت
ــود   ــر ب ــه غي ــر چ ــي گشــت اگ ــين ليل  ع

  

ــر كنــد    ــود كــوهي چــو كــاهش ب  گــر ب
ــد   ــل كنـ ــه و غافـ ــل ابلـ ــت جاهـ  گفـ
ــتم آســـمان     ــه هفـ ــريّ بـ ــا ازو پـ  تـ
ــرب كــي چــون او شــود  ــدر ق  زاهــد ان
ــا     ــال و پرهـ ــه بـ ــراّن بـ ــقان پـ  عاشـ
ــزون    ــد فـ ــق از ان يابـ ــي عاشـ در دمـ

 شد و زآن مي فـرّ گرفـت  مست وحدت 
 شـنود  يم ـو از خـود   گفت يمخودبخود 

  
  نتيجه گيري

پس از بررسي اجمالي مثنوي مولوي و رباب نامه اين نتيجه حاصل گرديد كه هر دو اثر دست 
ي رباب نامه از آبشخور عرفان ي علمي و معرفتي مولانا در مثنوي و سلطان ولد در منظومهمايه

مضمون شعر شاعران  نيتر مهمپديده در جهان هستي و  نيتر ياديبنعشق اند. اسلامي سرچشمه گرفته
كرده و جوهره و درون مايه اين آثار، عشق  تجلّيعاشقانه مولانا در ديگر آثار او عارف و عارفان شاعر 

شود و عشق كه دريايي كرانه ناپيداست عاشق را در  است كه با اين نگاه همه چيز مخاطبان دگرگون مي
  د:ردگ اي كه فارغ از همه دنيا و ماسوي االله مي كند تا مرحله خود غرق مي

رد و برخلاف انتظار، چندين بار گمان اين ادعا رنگي تند از غرور و خودپسندي به همراه دا بي
سلطان ولد، خودرا دانا و واصل و مردم را نادان و گمراه شمرده است و اين سخن او در حد سلطان 

رسد كه در اين مورد هم از مولانا جلال الدين پيروي كرده باشد، اما  ولد قابل قبول نيست. به نظر مي
  ميان اين پدر و پسر تفاوت بسيار است.

ها سرشار از رمزها و نمادهايي است  ون عرفاني ايران، درقالب تمثيل بيان شده واين تمثيلبيشتر مت
اند. طبعاً گرايش  هاي خود به دليل برخي مناسبات را از راه آن بيان كرده كه شاعران افكار وانديشه

  عارفان به نماد پردازي نياز به تفسير را درپي داشته است.
كند تا به چوب بچسبد، و چوب، جفاي  آهنگران را تحمل ميگويد: پتك  آهن به صورت مي

كند تا موي و پوست بر آن بپيوندند تا همگان با يك ايقاع و هارموني  چكش نجار را بر خود هموار مي
  عظيم از درد فراق يار گزين بنالند و شوق وصال به محبوب را بسرايند.
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: يا ضرب المثلهايي هستند كه اند گونه؛ زيرا آنها نيز دو اند حكمنيز مشمول همين ها  ارسال المثل
گيرد و به دليل ضرب المثل بودن، استعاره تمثيليه اند؛ يا شاعر، چنان كه  مي شاعر آنها را به كار

افتد و به  مي يابد و بر سر زبانها مي آفريند كه شيوع مي هنرمندانه جمله استعاري (= استعاره تمثيليه)
گردد استعاره مركبه و استعاره تمثيليه: استعاره مركّبه را استعاره تمثيليه  مي المثل) تبديل = ضرب(مثَل 

 .اند دانستهيعني نسبت آن دو را نسبت تساوي  اند كردهو گاه از آن به مطلق تمثيل تعبير  اند خوانده

تبتّل، و كوشش بركه در مثنوي تجلي كرده، علاوه  در عرفان عاشقانة مولانا :اين كه پايانيسخن 
 ،و البته سلوك سلطان ولد نيز به شيوه پدرش با تبتل اي از حضرت محبوب لازم است سالك، جذبه

اي است كه  ي سلطان ولد چونان آيينه پذيرد زيرا رباب نامه مجاهده در راه حق صورت ميو تلاش 
  توان در آن ديد. جمال عشق و كمال مولانا را مي

 اند دهيكوشاهميت كار اين پدر و پسر در مثنوي و رباب نامه در اين نكته اساسي است كه همواره 
تا مباحث فلسفه، حكمت و عرفان را در قالب تمثيل و حكايت بازگويند به همين دليل توده مردم حتي 

  شدند. مند مي افراد بي سواد از دانش و بينش آنان بهره
 لـَـدو قائــل ايــن جــا عشــق باشــد نــي     

ــام     ــا تم ــن ج ــذرد اي ــود بگ ــه از خ ــر ك  ه
  

ــين از    ــه را بـ ــت جملـ ــد در حقيقـ  اَحـ
ــا   ــد آن جـ ــدا ره يابـ ــلام در خـ  والسـ
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Abstract 
Rebabnameh in the sky of Islamic literature and mysticism is like the shining moon 
that receives its light and emanation from Rumi's Masnavi sun and illuminates the 
dark nights of the new travelers. Like the father, Sultan Valad sees love beyond all 
phenomena of existence and introduces it as a leadership that governs all elements 
of existence, from the physical world to the spiritual world. Sultan Valad, the son 
of Maulana Jalaluddin, was one of the figures who wished to preserve Sufi poetry 
in a lively and dynamic way after Maulana. While enjoying his father's teachings, 
he benefited from the knowledge of the time and, following that, the esteemed 
mystic of the Divan sang along with the generalities of Shams Tabrizi. At the same 
time, imitating the spiritual Masnavi, he arranged the Rebabnameh with the help of 
God, for the followers of his father and his companions. Rebabnameh is an 
educational Masnavi that has solved the contradictions and dilemmas between 
Rumi and some of his disciples in simple language during Rumi's time. Sultan 
Valad has always used allegory in conveying mystical and philosophical concepts. 
The allegory is the result of a dual connection between the simile and the simile, 
which, because the allegory is the inner meaning of the story, is narrated by Sultan 
Valad, referring to the appearance of the anecdote. This research has dealt with the 
method of (descriptive-analytical) method and referring to valid library documents 
and sources in the category of allegory in Rababnameh. As Rumi interprets the 
symbolic reed as a lover away from the beloved. Sultan Valad explains that he is 
Rumi's beloved Rebab maker, and of course his heart's melody is more burnt and 
life-giving than Ney's lament. There is only one moan in the reed, but in Rebab, 
there are many moans of helpers who have been separated from their homeland and 
sex. The result of this research is that: Allegory has a high position in the 
genealogy of Sultan Valad. 
Keywords: Maulana Jalaluddin, Masnavi, Sultan Valad, Rebabnameh, Educational 
Literature, Allegory. 
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